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  وسط جديد مت ةنيافتگي و ازخودبيگانگي طبق مدرنيسم توسعه
  در ايران بعد از انقلاب

  *روژان حسام قاضي

  چكيده
جهت حركت به سوي طبقه متوسط جديد بعنوان طبقه اي مترقي كه در پي تلاش 

تحولات سياسـي و اجتمـاعي و امـر توسـعه      توسعه يافتگي است، نقش مهمي در
سياسي بخصوص در مشاركت هاي سياسي دارد؛ بنابراين زماني ما مي توانيم ايـن  
نقش فعال در توسعه را از سوي اين طبقه داشته باشيم كه اين طبقه به خودآگـاهي  
رسيده و مطالبات و خواسته هايش را بتواند در انجمن هـا و گـروه هـا و احـزاب     

كند و به آن هويت ببخشد و زماني كه اين آگاهي وجود نداشته باشـد مـا   پيگيري 
. شاهد انفعال در مشاركت سياسي و يا مشاركت به شكلي سـلبي آن خـواهيم بـود   

بنابراين در اين مقاله تلاش شده تا به بررسي نقش سه متغيير جدايي فرهنگ عيني 
نبـود مدرنيتـه، بـر     -  عدم استقلال طبقه متوسط جديد از دولت - و فرهنگ ذهني 

افزايش يا كاهش ازخودبيگانگي طبقـه متوسـط جديـد در ايـران بعـد از انقـلاب       
چراكهشناسايي عوامل زمينه ساز ازخودبيگانگي خود مي تـوان گـامي بـه    . بپردازد

سوي هويت بخشي به اين طبقه در راستاي رسيدن به مطالباتشـان باشـد كـه البتـه     
  .در جامعه ايراني خواهد بود همسو با توسعه يافتگي مدرنيسم

مدرنيسم توسعه نيافتگي،مدرنيته، طبقه متوسط جديد،فرهنگ عينـي،  : كليد واژگان
  فرهنگ ذهني، ازخودبيگانگي
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  مقدمه. 1
تقابل بودلر و داستايوسكي ، و پاريس و پترزبورگ در ميانه قرن نوزدهم، به ما كمـك مـي   

در يك قطب شـاهد  . مدرنيسم مشاهده كنيم كند تا تقابل قطبي بزرگتري را در تاريج جهان
                                                ً                                  مدرنيسم ملل پيشرفته ايم، كه جامعه خود را مستقيما  بر اساس مواد و مصالح مدرنيزاسيون 
سياسي و اقتصادي بر پا مي كنند و از دل واقعيتي مدرنيزه شده انرژي و آرمانهاي خويش را 

هرچنـد كـه ايـن     - هـاي بـودلر  كارخانه ها و راه آهنهاي ماركس، بلوار - استخراج مي كنند
در . انرژي و آرمانها در مواقعي همان واقعيت را به طروق ريشه اي بـه چـالش مـي كشـند    

. قطب مقابل مدرنيسمي را مي يابيم كه از دل عقب ماندگي و توسعه نيـافتگي برمـي خيـزد   
، اين نوع از مدرنيسم نخستين بار در روسيه، و به دراماتيك ترين شكل در سـن پترزبـورگ  

           ً البته عموما   - در قرن نوزدهم ظاهر گشت؛ در دوره خود ما، همراه با گسترش مدرنيزاسيون
اين نـوع از مدرنيسـم در سراسـر     –مدرنيزاسيوني عقيم و تحريف شده، نظير روسيه كهن 

  )285و284: 1386برمن،.(جهان سوم گسترش يافته است
بايد جهان خود را بر پايه خيـالات و  بنابراين مدرنيسم مبتني بر توسعه نيافتگي به ناچار 

ايـن  . روياهاي مدرنيته برپا سازد، و خود را با تداخل و تقرب به سرابها و اشباح تغذيه كند
مدرنيسم براي صادق ماندن نسبت به حياتي كه منشاء آن بوده است، به ناچار بايد خشن و 

رنيسم عليه خود مي شورد و اين نوع مد. خام، شكل نيافته، و آميخته به جيغ و جنجال باشد
يا آنكه خود را به  - خود را شكنجه مي دهد كه چرا قادر نيست يك تنه تاريخ را عوض كند

. آغوش تلاشهاي اغراق آميز براي به دوش گرفتن تمامي بار سنگين تاريخ پرتاب مـي كنـد  
  )285و284: 1386برمن،(

  
  مدرنيسم توسعه نيافتگي در ايران. 2

رنيزاسيون آنها وارداتي است، انسان ذهنيت مدرن پيـدا نكـرده اسـت،    در كشورهايي كه مد
نگاه اين انسان به جهان با وجود  ويعني انساني پديد آمده با ذهنيت سنتي و زندگي مدرن، 

آيد و  يي ناهمترازي و ناهمگوني پيش مي ظواهر مدرن، همچنان سنتي است، در نتيجه گونه
بنابراين . شود هاي فراواني ايجاد مي ها و خلل و شكاف آيد خلال پديد ميادر نظم اجتماعي 

تـوان تطبيقـي بـه ايـن      نوع مشكل ما با كشورهاي غربي متفاوت است، از اين رو هـم مـي  
تـوان غيرتطبيقـي    مشكلات نگاه كرد و سنجيد كه كدام مشكلات مشترك است و هـم مـي  
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اسـت و چگونـه   نگريست و ديد كه اين شكاف و گسست اجتمـاعي در جامعـه مـا از كج   
  )3: 1391آزموده،(.توان به يك نظم اجتماعي متناسب با زندگي مدرن دست يافت مي

كاربست تجدد آمرانه در ايران پس از جنگ جهاني اول از ناكامي تلاش هاي اوليه براي 
، چه از پايين و چه از بـالا، ناشـي   ) ايران و تركيه(ترويج مدرن سازي در دو كشور همسايه

بود، تلاش هـاي اصـلاح طلبـان قـرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيسـتم ايـن           هرچه. مي شد
را از جدايي طلبي اقليت ها يا از اشغال قدرت اروپايي ايمن ) منظور تركيه و ايران(كشورها

در سال هاي پيش از آغاز جنـگ  ) 1905- 11(پسرفتي كه جنبش مشروطه ايران.نساخته بود
ي و اشغال بخشي از ايران در طول اين جنگ؛ جهاني اول متحمل شده بود، فروپاشي سياس

از دست رفتن تكان دهنده ايالت هاي اروپايي امپراتوري عثماني در جنگ بالكـان و از پـي   
همه اين ها ..... آن شكست آن كشور در جنگ؛ خطر فروپاشي قريب الوقوع پس از جنگ و

مي گذاشت جز مردي براي طبقه متوسط و روشنفكران در اين كشورها گزينه ديگري باقي ن
              ً       هرچنـد نـه لزومـا     (مقتدر، كسي كه به عنوان كارگزار ملت، يك حكومـت متمركـز مقتـدر   

بنا نهد كه قادر باشد مشكلات فزاينده عقب ماندگي كشور را حل كند و در عين ) استبدادي
ــد   ــت نماي ــتقلال آن محافظ ــارچگي و اس ــال از يكپ ــواهي   .ح ــري خ ــه براب ــالي ك در ح

ي و ملي گرايي رمانتيك الهام بخش نسل هاي اوليـه روشـنفكران در   اجتماعي،آزادي خواه
تلاش هايشان براي انجام تغيير و اصلاح در سرتا سر كشور بود، براي روشنفكران پـس از  

- كه پيش تر ايده دولت متمركز مـدرن ذهنشـان را مشـغول مـي كـرد      - جنگ جهاني اول 
نيروي ضروري و كارسـاز در تحقـق    اقتدارگرايي سياسي و ملي گرايي زباني و فرهنگي به

آنچه آن ها را، با وجود گونـاگوني ديـدگاه   )14و13: 1391اتابكي،. (آرزوهايشان تبديل شد
هاي سياسيشان، از افراد تحصيل كرده يا فرهيخته پيشين متمايز مي كـرد الگـوي اروپـايي،    

. مي يافتجامعه منسجمي بود كه به وضوح پيرامون مفاهيم مشخص ملت و دولت سازمان 
آن ها معتقد بودند كه تنها يك حكومت مقتدر متمركز قادر است دست به اصلاح بزند و در 

علاوه بر آن، عقيده داشـتند كـه مـدرن    .  عين حال يكپارچگي سرزميني كشور را حفظ كند
نيازمند درجه پاييني از تنوع فرهنگي و درجه ) و تركيه(سازي و ايجاد دولت مدرن در ايران

. به همراه تنوع قومي و زباني، وجود طبقات نيز نفي مي شد. از همگوني قومي استبالايي 
  )14و13: 1391اتابكي،(

هاي مدرن  به اين موضوع كه ايجاد حكومتهم توجهي روشنفكران  به عبارت ديگر، بي
هاي اخلاقي و تغييـر در قواعـد    و كارآمد در غرب به دنبال تحول در مباني فكري و ارزش
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آنهـا را   ،پذير شـده اسـت                                                  تماعي در بستر رشد و گسترش تدريجي خرد  نقاد امكانرفتار اج
كردن صوري و  متوجه صورت خاصي از مدرنيزاسيون كرد و به اين باور رساند كه با مدرن

  )1377رئيس نيا، (.توان پيشرفت اروپايي را فراچنگ آورد ظاهري جامعه مي
تجربه اي عملي در ايران محدود بـه سلسـله   بنابراين مدرنيته بعنوان پروژه اي فكري و 

باورهاي كليشه اي و سطحي و فرآيندي الگوبرداري شده از فرهنگ و تايخي اروپايي بوده 
جريان مدرنيته در ايران از يك سو ظرفيت انتقادي ندارد و از سـوي ديگـر كـم كـم     . است

ست، بـي اعتنـا   نسبت به مسائل اساسي فرهنگي و فكري كه در فضاي اطرافش در جريان ا
هم روشنفكر تجدد خواه ايراني و هم نهادهاي فرهنگي برآمده از تجربه مدرنيته . شده است

ايراني، مثل دانشگاه ها و مطبوعات و موسسات انتشاراتي و موسسات فرهنگي دولتـي، بـر   
اين باور هستند كه چون شكل و شمايل آنها مدرن است، خود را مـدرن مـي داننـد، پـس     

به ديگر سخن سنت مدرنيته در ايران بيش از آنكه به طور جدي در . شرو هستندمترقي و پي
هويتي به (پي توليدات فكري و اجتماعي باشد، به تعريفي هويتي از خود، بسنده كرده است

  )128: 1387ميرسپاسي،).(معناي متافيزيكي
بــدقواره و بــه شــكل امــا  ،جامعــه مــا جهــان ســومي نيســت و مــدرن شــدهبنــابراين 

زيرا بدقوارگي بيرونـي  ، هر دو بعد مهم است البتههايش بيروني و دروني است و  قوارگيبد
. زنـد  زند و مشكلات دروني نيز به امور بيرونـي صـدمه مـي    هاي دروني لطمه مي به آسيب
 نخست اندازه حجيم دولـت اسـت  : ميكن هاي بيروني را به اين ترتيب برجسته مي بدقوارگي

در آلمان از هر                              ًترين دولت جهان را داريم، مثلا  كشورمان بزرگ ما نسبت به جمعيت چراكه
گيرد، اما در جامعه ما از هر دو نفر، يكي از بخش  حقوق مي دولتيده نفر، يك نفر از بخش 

  ) 4: 1391آزموده،(.گيرد دولتي حقوق مي
يكي از مشخصه هاي پايه اي دولت مدرن وابستگي متقابل نهادهـاي دولـت و جامعـه    

به لحاظ اقتصادي، اين امر بدين معني اسـت كـه دولـت بـر فـراز         .به يكديگر استمدني 
بلكه بين دولت و جامعه مدني وابستگي و   جامعه نمي نشيند و برآن سيطره اقتصادي ندارد،

تحولات ساختار اقتصادي ايران در دوره از اين منظر، . ارتباطي متقابل و ارگانيك وجود دارد
قع در جهت عكس مقتضيات دولت مدرن حركت كرده و از الگوي جمهوري اسلامي در وا

با روي كار آمدن جمهوري اسلامي بخش عمده اقتصاد به . دولت مدرن فاصله گرفته است
و تحت سيطره نهاد دولت قرار گرفت، ) به دليل اقتصاد تك محصولي(مالكيت دولت درآمد

بودجه كـل كشـور بـالغ بـر     سهم شركت ها و موسسات دولتي در  2002بطوريكه در سال 
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به لحاظ نيروي انساني، تعداد كاركنان دولت در دوره جمهوري اسلامي متجـاوز     .بود %66
كه خود (از چهار برابر شده، يعني افزايش آن نزديك به سه برابر افزايش جمعيت بوده است

ايـن،  افـزون بـر     ) .اين مسئله رشد طبقه متوسط جديد را بعد از انقـلاب نشـان مـي دهـد    
مجموعه اي از سياست ها و قوانين نسنجيده سـاختار حقـوقي كشـور را شـديداً ناهنجـار      
ساخته، بصورتيكه ساختارحقوقي كشور در زمينه هاي مهمي همچـون قـوانين بـازار كـار،     

، كنترل انحصارات و تنظيم رقابت، به جاي )به ويژه سرمايه گذاري خارجي(سرمايه گذاري
بـه لحـاظ     .ي، عمـلاً بصـورت مـانعي در برابـر آن عمـل ميكنـد      تسهيل امر توسعه اقتصاد

اقتصادي، اكنون نهاد دولت برفراز اقتصاد و جامعه مدني قرار دارد و با مداخله گسـترده در  
امور اقتصادي، سيستم انگيزه هاي اقتصادي را شديداً مخدوش كرده، موجب گسترش فساد 

  )29: 2007زماني، (.و رانت خواري و افت كارآيي توليد گرديده است
  

  مدرنيسم توسعه نيافتگي و ازخودبيگانگي طبقه متوسط جديد در ايران. 3
در بررسي مفهوم ازخودبيگانگي بر اساس تعريف ملوين سي من، مي توان اظهار داشت كه 

ساختار ديوان سالاري جديد شرايطي را به وجود آورده است كه در آن انسانها قادر به فرا «: 
چگونگي كنترل عواقب و نتايج اعمال و رفتارهاي خود نيستند و بـه گونـه اي   گيري نحوه 

است كه فرد ارتباطي بين رفتار خود و پاداش ماخوذ از جامعه نمي توانـد برقـرار كنـد، در    
گـردد و او را بـه واكـنش     چنين وضيعتي است كه احساس بيگانگي بـر فـرد مسـتولي مـي    

كه نمودهاي (Seeman, 1959: 783- 791)».دهد   وق ميمنفعلانه و ناسازگار در قبال جامعه س
ازخودبيگانگي را سي من، در احساس بي قـدرتي ، احسـاس بـي معنـايي ، احسـاس بـي       
هنجاري و احساس انزواي اجتماعي و احساس تفر ازخويشتن بيـان مـي دارد و در همـين    

بـي هنجـاري و   راستا به نظر رابرت مرتن تمامي جنبه بيگانگي يعني احساس بـي قـدرتي،   
 ) (Merton, 1968: 199. توانـد ظـاهرگردد           ً                           مجموعا  و يا بصورت منفرد در فرد مي... انزوا و

بنابراين در بررسي ازخودبيگانگي و نمود هاي آن در ايران به بررسـي سـه مولفهمدرنيسـم    
) با توجه به تعريف ارائه شده(و چگونگي نقش آن در ظهور ازخودبيگانگيتوسعه نيافتگي 

  :بقه متوسط جديد در ايران بعد از انقلاب به شرح زير مي پردازيمط
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عدم استقلال طبقه متوسط جديد از دولت و ازخودبيگـانگي طبقـه متوسـط     1- 3
  جديد

     ً                                                                       معمولا  پيدايش طبقه متوسط تأثيرگذار در يك جامعه، حاصل رشد و توسعه اقتصادي است 
هـا   و ظهور طبقه متوسط جديد در چنين شرايطي به همراه خود، ساختار اجتماعي و ارزش

شـدن و ترغيـب در    يكي از اين تغييرات اساسي ميل بـه دموكراتيـك  . كند را دچار تغيير مي
ر ايران طبقه متوسط جديد از بطن توليد زاده نشد، اين طبقـه  د. جهت حاكميت مردم است

ها  يك از اين پديده گسترش نظام آموزشي و گسترش شهرنشيني است و هيچ حاصل     ً عمدتا  
ها در رانـت نفـت   اند، بلكه منشأ اين پديده در رابطه مستقيم با توليد اقتصادي شكل نگرفته

قتصادي ـ اجتمـاعي جامعـه ايرانـي را متـأثر      درآمدهاي نفتي همه تاروپود مناسبات ا. است
گيري طبقات اجتماعي، تحولات آنهـا و مناسـبات بـين ايـن طبقـات و      شكل .ساخته است

انحصار درآمدهاي نفتي و استفاده از اين منابع . ارتباط همه آنها با دولت را تعيين كرده است
عي و دولت را شكل داده، هاي اجتما ها، مناسبات بين گروه براي تأمين مخارج جاري دولت

تـوان   بر ايـن اسـاس مـي   . گيري طبقه متوسط جديد از تجليات آن استبه نحوي كه شكل
داري و طبقه متوسط در ايران را نه يك طبقه متوسط اقتصـادي توليـدي كـه بهـاي سـرمايه     

كشد، بلكه يـك طبقـه متوسـط كـه ناشـي از       دموكراسي را در كشورهاي آزاد به دوش مي
طبقـه متوسـط جديـد در    . ناميـد  ،يلات آموزشي به مدد درآمدهاي نفتي بودگسترش تحص

ايران يك طبقه متجانس نبوده و فاقد ايـدئولوژي مسـتقل و منـافع طبقـاتي معـين اسـت و       
هاي اجتماعي مختلفند و اين امر مانع از آن شـده كـه بتوانـد طبقـه      اعضاي آن داراي پايگاه

محمدي فر و محمدي، .(اجتماعي تشكيل دهند هاي سياسي  ـ  مستقل و واحدي براي كنش
1391  :6(  
شدن دولت به خصـوص بخـش بوروكراسـي آن     افزايش درآمدهاي نفتي باعث حجيم 

اي                                                                     ً     شد و اين عامل باعث شده است دولت، مستقل از طبقات عمل كند و اگر هم عملا  طبقه
قـدرت هسـتند،   در اين وضعيت تشكيل شود دولت ساخته است، به عبارتي قمرهاي كناره 

گيري طبقه در ايران ناپايدار است، چون منبع  هاي مادي شكل در واقع زمينه. اما طبقه نيستند
گيري طبقات به معناي مـدرن را   دولت نفتي اجازه شكل. اصلي تأمين اقتصادي، نفت است

در ايران از انسجام، تشكيلات و وحدت نظري و عملي در درون طبقـات خبـري   . دهدنمي
گيـري طبقـات،   دهد، چون شـكل  اي را نمي ه خاطر اينكه ساختار نفتي چنين اجازهنيست ب
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برند، ولـي در ايـران بـه    شدن زمان زيادي مي شدن و يكدست گرايش و هنجارها براي يكي
گيـرد، ضـمن ايـن كـه                                         ً                  علت ناپايداري عمومي بويژه سياسي، اصلا  چنين چيزي شكل نمي

حـاج  .(اي مسـتقل از قـدرت را نـدارد   ي طبقـه گيـر اي بـه شـكل   ساختار نفتي هـم علاقـه  
                                               ً                     طوركلي در چارچوب نظريه دولـت رانتيـر، نگرشـي نسـبتا  منفـي بـه        به) 58:1378يوسفي،

بـه  مند نيستند و به نـوعي   اين نيروها قادر به فعاليت قاعده. شود نيروهاي اجتماعي ارائه مي
 ـ   و اند ذهنيت رواني رانتيري عادت كرده ت ندارنـد و در مـوقعيتي   اسـتقلال چنـداني از دول

  , Ross) .هاي سازماني درخور توجهي را از خـود بـه نمـايش بگذارنـد     نيستند كه مهارت

2001: 84)   
گيري سرمايه  مطالعات فوق همگي مؤيد اين نكته است كه ثروت نفتي دولت مانع شكل

يه مهمتـرين سـرما  .                            ُ                     ترتيب گذار بـه دموكراسـي را ك نـد كـرده اسـت      اجتماعي شده و بدين
توانـد توسـعه را تسـريع     اي طبقه متوسط خلاق آن جامعه است كه مي اجتماعي هر جامعه

ترين سرمايه آنها  گيري اين سرمايه اجتماعي شده، زيرا مهمكند، اما ثروت نفتي مانع از شكل
 بنـابراين  .دهندهاي ديگر توسعه نمي باشد و اهميتي به جنبه رانت بدون زحمت از نفت مي

آيد كمترين ارتباط را بـا كـاركرد درونـي جامعـه      دست مي بازارهاي خارجي به رانت كه از
توانند مستقل باشـند   به اين خاطر اقشار و طبقات گوناگون در راستاي منافع خود نمي. دارد

و اين دولت است كه خود را خيرخواه جامعه معرفي كرده و منافع خـود را منـافع جامعـه    
 )6:  1391حمدي، محمدي فر و م( .كند معرفي مي

هاي غيردولتي در قالب ماليات اسـت كـه    هاي اقتصادي بخش بازتاب فعاليتاز سويي، 
، نيازي به ماليات و به دنبال آن توسعه )نفت(دولت به خاطر كسب درآمد از صدور اين منبع

فعاليت بخش خصوصي ندارد و اقتصاد مورد نظر خود را با تزريق تنهـا منبـع موجـود بـه     
كه تا حـد زيـادي افـزايش يافـت و      اين درآمدها هنگامي. كندمورد نظر اداره ميهاي  بخش

هاي دولـت را از   توجهي از درآمد ملي را تشكيل داد، استقلال غيرعادي سياست بخش قابل
آورد و دولت دست به طبقه سـازي كـه حـامي     نيروهاي مولد و طبقات اجتماعي فراهم مي

هـاي   مهمترين پايگاه جامعه مدني توسعه بنگـاه ) 238: 1384اميد بخش،.(زند خود است مي
حاصل از آن اسـت و جامعـه مـدني، حاصـل      جديد مستقل اقتصادي و رشد طبقه متوسط
گيـري،   دليل عدم سيستم ماليـات  باشد، اما در ايران به پاسخگويي دولت در قالب ماليات مي

جامعه است، چالش حكومت پاسخگو نبوده و براي جامعه مدني كه فضاي مستقل عمومي 
  .كند ايجاد مي
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هـاي   رآمدهاي رانتي در درجه اول موجب ايجاد نوعي دولت رفاهي متمايز از دولـت د
هـاي   در چنين دولت رانتي، ارتباطات خانوادگي و حمايـت از گـروه  . شود رفاهي غرب مي

ايـن  . دهـد  هاي اصلي دولتي در تخصيص درآمدهاي رانتي را تشكيل مي مورد نظر، اولويت
. شـود  وضعيت باعث رشد كمي بوروكراسي به منظور توزيع گسترده درآمدهاي نفتـي مـي  

                                                 ً                   ً           چنين بوروكراسي با مفهوم وبري بوروكراسي عقلايي كاملا  متفاوت است و عمـدتا  فلسـفه   
هر چند از سوي . وجود نمايندگي است وجودي آن اصل عدم دريافت ماليات در مقابل عدم

مـدت باعـث    توانـد در كوتـاه   اي براي اشـتغال مـي   ان وسيلهعنو ديگر توسعه بوروكراسي به
توانـد حـافظ رابطـه     مشروعيت طبقه حاكم و دستگاه حكومتي شود، ولي در بلندمدت نمي

هـاي   هـا و ارزش  قانوني جامعه با دولت باشد و از جدايي فرهنگي و تعـارض در خواسـته  
ه رويارويي بين دولـت و  مورد قبول مردم و دولت جلوگيري كند و درنهايت ممكن است ب

ها با توسـعه بوروكراسـي و محـدوديت     در اين دولت) 201: 1379ميرترابي،.(ملت بينجامد
براي بخش خصوصي، طبقه متوسـط كـه ابـزار آن فكـر و انديشـه اسـت و از نظـر مـالي         

شود كه با قاعده بازي حكـومتي در بوروكراسـي جـذب شـود      محدوديت دارد، مجبور مي
  .كاري و انفعال كشانده شود از حالت انتقادي و مستقل به محافظه )يدطبقه متوسط جد(و

بنابراين به دليل آمرانه بودن نوسازي در ايران و رانتي بودن اقتصاد طبقه متوسط جديـد  
در ايران به دليل وابستگي ساختاري بـه حكومـت و عـدم اسـتقلال از آن قـادر بـه تبـديل        

به الگوهـاي مسـتقل سياسـي    ......) و اجتماعي و سياسي، فرهنگي، اقتصادي (مطالبات خود
نيست، بعبارت ديگر فاقد پتانسيل لازم جهت شكل دهي به احزاب، اتحاديه ها، سـنديكاها  

همين امر موجب شـده تـا   . و ساير نهادهاي مدني در راستاي اهداف و مطالبات خود است
ه ايران نباشد، از سويي ضعف اين طبقه قادر به نهادينه كردن نيازها و مطالبات خود در جامع

طبقه متوسط جديد در ايجاد احزاب مستقل از قـدرت سياسـي، زمينـه تابعيـت آن از اراده     
اغلب احزاب سياسي در ايران بيش از .سياستمداران مستقل از اين طبقه را فراهم كرده است

آمده از كنش آنكه نماينده طبقه متوسط جديد و يا ساير طبقات اجتماعي در ايران باشند، بر
در واقع احـزاب  . سياسي دولتمردان و سياستمداران در راستاي كسب قدرت سياسي هستند

سياسي در ايران ابزار انتقال دولت هستند تا ابزار اجراي مطالبات جامعه و همـين امـر هـم    
آنان را به شكل احزاب سياسي كوتاه مدت و مقطعي در آورده است كه با پايان كار چهـره  

                                                ً                      سي در عرصه قدرت، كاركرد خود را از دست داده و عملا  عمرشان پايان مي يابد هاي سيا
  . و جز اسم و تشكيلات صوري چيزي از آنها باقي نمي ماند
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براي طبقه عدم توفيق شكل گيري دانش سياسي مدرن در ايران  همچنين در همين راستا
چنـدين  بـه  ...متوسط جديد همچون فعالان احزاب سياسي، اساتيد دانشگاه و تحليگـران و  

حضـور در   زمـان درو  سياستمداران خود صاحب منصبان دولتـي بودنـد  - 1:مي باشد دليل 
مفهوم سازي را پيـدا كـرده و نـه    و نه شرايط قدرت سياسي نه فرصت  در خصوصدولت 

مطـالبي كـه بواسـطه سـياحان و سـفرنامه نويسـان        - 2. اختندضرورتي براي آن باز مي شن
نگـاه بسـته بـه امـور      - 3.خارجي و داخلي تهيه مي شد،به منزله متون سياسي تلقي مي شد

كشور و تصور اينكه راه نجاتي در بحرانها وجود ندارد،انديشيدن در اين زمينه را غير لازم و 
  )55، 1385:آزاد ارمكي().ندگيحاكميت پارادايم عقب ما(غير مفيد دانسته است

بنابراين ما تا كنون شاهد رشد شكلي و وابستگي هرچه بيشتر طبقـه متوسـط جديـد از    
درنتيجه به دليل اين وابستگي طبقـه متوسـط بـا    . نظر اقتصادي و سياسي به دولت بوده ايم

اي نقش توسعه مندي بعنوان طبقه ) سياسي و فرهنگي(وجود توسعه كمي اش از نظر كيفي 
كه كنش اجتماعي اش مبتني بر عقلانيت است بـراي جامعـه نمـي باشـد و نمـود آن را در      

بدين ترتيب، شاهد توسعه احزاب سياسـي كـه   . خواسته هاي مدني از سوي شان نمي بينيم
نمايندگي اين طبقه را كنند و همچنين توسعه فرهنگ سياسي اين طبقه بعنوان طبقه ي منتقد 

بنابراين از يك سو دولت ابـزار لازم بـراي   . اوضاع جامعه نبوده ايم دولت در راستاي بهبود
توسعه كمي اين طبقه همچون توسعه كلان شهرها و سواد آموزي و توسعه بوروكراسـي را  
فراهم مي كند و از سوي ديگر شرايط لازم براي تحقق اهداف اجتماعي و سياسـي خـاص   

تگي به دولت فراهم نمي شود؛ در نتيجه اين اين طبقه در راستاي بهبود جامعه به دليل وابس
طبقه در وضعيت ازخودبيگانگي كه همان احساس بـي قـدرتي، بـي هنجـاري ، بيـزاري از      

در قبال تغيير شرايط اجتماعي خود و جامعه اش قرار مـي گيـرد و ديگـر    ........ خويشتن و 
  .نمي تواند كاركرد خاص خود را داشته باشد

  
  ذهني و ازخودبيگانگي طبقه متوسط جديد جدايي فرهنگ عيني و2- 3

همان گونه كه جورج زيمل به جوامع در حال صنعتي شدن به شكل تكامل يافته آن اشـاره  
هر فرد تمايل دارد كـه از چيـزي بيگانـه     "كلان شهر"در«:دارد به اين مسئله مي پردازد كه 

كـلان شـهر اسـت     يعني يك سرگرداني بالقوه كه ناشي از فردگرايي و بي احساسـي . شود
هـاي   انسانها را احاطه كرده و تشديد انگيزشهاي عصبي كه از تغيير  متوالي و سريع انگيـزه 
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بنـابراين زنـدگي در   . دهـد  شود آنهـا را بـه بيگـانگي سـوق مـي      دروني و بيروني نتيجه مي
مادرشهرها كه برفرد رقابت، تقسيم كار، روتينه شدن روابط تخصصـي، فردگرايـي ، قبـول    

كند و فرد را بـه بيگـانگي    را تحميل مي) جدايي اين دو(عيني و طرد فرهنگ ذهني فرهنگ
  )(Simmel, 1956: 57-60». دهد   سوق مي

بنابراين در بررسي نظريه جورج زيمل تا اندازه اي مي توانيم نمونـه هـاي مشـابه ايـن     
شـهد ،  جدايي فرهنگ عيني و ذهني را با توسعه كلان شهرهاي ايـران همچـون تهـران ، م   

بعد از انقلاب به طور گسترده بخصوص در طبقه متوسط جديد شاهد ........شيراز، اصفهان 
بـه  ) و بسياري از كشورهاي به اصطلاح جهان سوم( چراكه تلاش هايي كه در ايران .باشيم

انجـام  ) فرهنگ عيني به معناي  ساخته هاي عينيت يافته انسـان  (نام توسعه و مدرنيزاسيون
فرهنـگ ذهنـي بـه معنـاي نگـرش و انديشـه       (به سبب فقدان نگرشي فرهنگيگرفته است 

فروكاسـتن پـروژه هـاي    . ، در عمل سبب ايجاد جامعه اي سعادتمندتر نشـده اسـت  )فردي
كه همان تقليل دادن فرهنگ ذهني بـه فرهنـگ   (مدرنيزه كردن به فرآيندي عيني و تكنيكي، 

) همچـون ايـران  (در اين گونه كشـورها ، دليل اصلي شكست اين پروژه ها )عيني  مي باشد
بـه مقولـه اي تكنيكـي بـدل گشـته اسـت و        "گفتمان توسـعه "مدرنيزاسيون در. بوده است

فراموش شده است كه اين روند بايد معناي خود را از چشم اندازي وسيع تـر اخـذ كنـد و    
  )40: 1387ميرسپاسي،. (بدون لحاظ كردن اين چشم انداز هيچ توفيقي به دست نخواهد آمد

هاي نوسازي رضاشاه كه از طريـق تمركزخـواهي دولتـي و تحميـل نـوگرايي       سياست
سياست تجـدد  .جريان يافت محصول نياز گسترده مبني بر لزوم اصلاحات اقتدارگرايانه بود

نهادهاي . طور سياسي ايران را تغيير داد ي او به تدريج فضاي سنتي اجتماعي و همين آمرانه
ي آموزشي عرفي بنا گذاشته شـد و   م ملي، نظام پولي ملي، و برنامهاي چون ارتش منظ تازه

كه نشان از توسعه فرهنـگ عينـي در فرآينـد مدرنيسـم مـي      (حتي نظام قضايي عوض شد
                      ِ                                      يابي به يكپارچگي بيشتر  ملي، سياست متمركزسازي شامل اقـدامات   به منظور دست. )باشد

ر و اجبار آنها به يكجانشيني، پي گرفته               ِ             اي چون جابجايي  ده هزار عشاي كننده خشن و مختل
                                              ِ     ها آرزوهاي روشنفكر ايراني بود كه در طول يـك قـرن     ي اين همه) 18 :1385اتابكي، .(شد

هـا، ديكتـاتوري    اما، در روند بروز اين دگرگوني. گذشته همواره تحقق آنها را پي گرفته بود
ت خودسر و استبدادي رضاشاه به خودكامگي تحول يافت و كمي پس از آن به يك حكوم

گاه دولت، بسـيار   آن.                               ً                     اين فرايندي بود كه ملت را كاملا  از دولت رويگردان كرد. تبديل شد
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. شـاه بـود، جـدااز ملـت و فراتـر از آن قـرار گرفـت        ي ناصـرالدين  بيش از آنچـه در دوره 
  )55 :1387ميرسپاسي،(

احمد و هم فكرانش همچنين بايستي اذعان داشت كه در ايران روشنفكراني همچون آل 
گمان مي داشتند كه مدرنيسم قابل تفكيك است؛ بدين معنا كه مي توان اجزاء مفيد و خوب 

كه همان وجه فرهنگ عيني است، انتخـاب نمـود و اجـزاء    ) مانند علم و تكنولوژي(آن را 
كه همان وجـه فرهنـگ   ) فرهنگ و ارزشها و دستاوردهاي فرهنگ غربي(نامناسب و بد آن 

ت را به كناري نهاد؛ كه البته اين نوع نگرش خود امكان پررنگ تر شـدن نقـش و   ذهني اس
هويت طبقه متوسط جديد در حركت به سمت مدرنيتـه را بعنـوان طبقـه اي كـه بـه طـور       
مشخص هويت اصلي اش را طي جريان مدرنيسم و در راستاي توسعه فرهنـگ عينـي بـه    

نقش نقادي در جامعه و احترام به مسـئله   به معناي افزايش(همراه فرهنگ ذهني آن مي يابد
  .را كاهش داده است.......) تفرد و حوزه خصوصي و توجه بيشتر به فرهنگ شهروندي و

دو ) در روند توسعه مدرنيسم براي جامعه(درصورتيكه علم و تكنولوژي و علوم انساني 
م و تمـدن جديـد و عل ـ  . روي يـك سـكه انـد، آنهـا را نمـي تـوان از هـم تفكيـك نمـود         

آن محصول انسان جديد است و اين انسان خود نتيجه انديشه ها ) فرهنگ عيني(تكنولوژي
دست يافتن به صنعت و تكنولـوژي پيشـرفته يـك    . است) فرهنگ ذهني(و ارزشهاي نوين

          ً                                                                  مسئله صرفا  فني و علمي به معني خاص كلمه نيست، بلكه بيشتر موضوعي است مربوط به 
قواعد رفتاري ويژه انسانها نشات مي گيـرد و ايـن قواعـد     نظم اجتماعي خاصي كه خود از

به صرف وارد كردن علوم و فنون جديـد نمـي   . ريشه در انديشه ها و ارزشهاي جديد دارد
نهال علم و تكنولوژي در هر خاكي بار . توان يك جامعه پيشرفته يا توسعه يافته، ايجاد نمود

حول نشده و نظـم اجتمـاعي نـويني را پديـد     تا زماني كه انديشه ها و ارزشها مت. نمي دهد
غنـي  .(نياورده اند، وارد كردن علوم و فنون جديد، همانند بذر پاشيدن در شـوره زار اسـت  

  )56و  55: 1377نژاد، 
                                                                              ً        امير كبير اولين نهاد آموزش عالي در ايران را با دعوت از اساتيد اروپايي كـه عمـدتا  در   

تخصص داشتند و حتي برخـي از آنـان افسـران     رشته هاي نظامي و اقتصادي و تكنولوژي
اقدام اميركبير مبين نگرش نخبگان ايران به فرهنـگ و دانـش مـدرن    . نظامي بودند بنياد نهاد

، رشته هاي فنـي  )و در آمريكا تا اواسط قرن بيستم(در اروپا  19خاصه آنكه در قرن . است
ر اين كشورها به طور عمده به      ً                                               عموما  در دانشگاه ها تدريس نمي شد و ارائه دانش جديد د

...) رياضـيات، فيزيـك،  (تدريس علوم انساني، حقوق، الهيات و برخي علوم دقيقـه نظـري   
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زماني رضا شاه، عيسي صديق را به دانشگاه كلمبيـا   1به قول روي متحده. اختصاص داشت
 "نظـم "فرستاد تا الگويي براي آموزش جديد در ايـران  تهيـه كنـد، وي بيشـتر مجـذوب      

نظام آموزشي آمريكا شد، نگرش او بعد از  سپري شـدن سـالياني طـولاني    ) فرهنگ عيني(
. چنــدان از نگــرش اميركبيــر در مــورد اهــداف و عملكــرد دانــش مــدرن دور نشــده بــود

  )1387:152ميرسپاسي، (
همچنين در خصوص تاريخ تحولات نهادهاي آموزش عالي در ايـران و شـكل گيـري    
جدايي فرهنگ عيني و ذهني در همين نهاد و نقش موثر آن بر دانشجويان و اساتيد بعنـوان  
يكي از اعضاي طبقه متوسط جديد بايستي اذعان داشت كه نهاد دانشگاه يكـي از اولـين و   

از يك سو آنچه ما از دانشگاه و استادان و .يران بوده استمهمترين اجزاي بناي مدرنيته در ا
بعنوان فرهنگ ذهني مـان و نـوع نگـرش    (دانشجويان انتظار داريم در بينش ما نهفته است 

از سوي ديگر تجربه گذشته نشان مي دهد كه اگر دانشگاه را عامـل توسـعه بينگـاريم    ).مان
و از ) فرهنگ ذهني(يختگي و نقادي بدانيمقدمي به جلو نگذاشتيم اما اگر آن را جايگاه فره

فراز و فرودهاي زندگي جدايش نكنيم مـي تـوانيم بـراي رسـيدن بـه جامعـه اي مـدرن و        
  . سعادتمند به آن اميد بنديم

همچنين نهاد دانشگاه در ايران همواره در كنترل دولت بـوده اسـت و سـاختار رسـمي     
ر ايجاد نوعي دوگانگي دانشگاه ها در ايـران  حاصل اين ام. دانشگاه را دولتها تعين كرده اند

دانشگاه در بيشتر موارد در خدمت اهداف دولت و سياستهاي آن بوده اند و اين . بوده است
از اهداف آموزش )فرهنگ عيني(اهداف لاجرم نگرشي به شدت بوروكراتيك و اقتدارگرايانه

گـر فضـاي غيـر رسـمي     از سـويي دي . عالي را به جامعه آكادميك كشور تحميل كرده انـد 
دانشگاه ها كه به طور عمده در اختيار روشنفكران و برخي از دانشـجويان و نيـز برخـي از    

جامعه، مكان بحـث و گفـت وگـو و    "حوزه عمومي"استادان بوده است و بخش مهمي از 
اما متاسفانه نيروهاي ضد دموكراسي به ايـن كـاركرد   . اعتراض و انتقاد را تشكيل داده است

. ه و دانشجويان، كه بخش زنده حوزه عمومي است پيوسته خصـومت ورزيـده انـد   دانشگا
بنابراين به وجود آمدن اين ساختار دوگانه در كاركرد دانشگاه در ايران سبب گرديده اسـت  

فرهنـگ  (كه از يك سو آموزش عالي و نهادهاي وابسته به آن و آنچه به آن دانـش جديـد   
ها توليد شود،  نقش چنداني در ايجاد گفتگوي عمـومي   مي گوييم و بايد در دانشگاه)عيني

، از )بعنوان فرهنگ ذهني(درباره وضعيتهاي خطير و طراحي چشم انداز جامعه نداشته باشند
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يك سوي ديگر بخش غير رسمي اين نهاد به عـاملي مهـم در حـوزه سياسـي و فرهنگـي      
 رو در روي دولـت                                                          ً    جامعه و به طرف گفت و گو در حوزه عمومي بدل ميشـود و احتمـالا   

  )153و  152: 1387ميرسپاسي،.(قرار گيرد
بنابراين مي بينيم ساختار و نهاد دانشگاه تنها بعنوان تـامين كننـده نيروهـاي متخصـص     
حكومتي و ايجاد مدرنيزاسيون در كشور و توجه صرف به فرهنگ عيني مورد توجـه قـرار   

رشد بينش عمومي مردم بعنـوان   مي گيرد و در خصوص تاثير گذاري بر فرهنگ انتقادي و
فرهنگ ذهني تا اندازه زيادي ناديده انگاشته مي شود كه خود اين مسئله باعث مي گردد كه 
ابزارهايي همچون دانشگاه و علوم انساني كه خود مي توانند امري مهم در آگاهي بخشي به 

بـا چنـين    طبقه متوسط جديد در راستاي رسيدن به اهداف اجتماعي و سياسي شان گـردد 
و كاركرد متناقض، بيشتر احساس ناتواني و بي هنجاري و تنفر از خود و انزواي اجتمـاعي  

                                                               ً                             نارضــايتي و بــي معنــايي را در طبقــه متوســط جديــد بازتوليــد كنــد و اساســا  احســاس   
  .ازخودبيگانگي را در آنان تشديد سازد

  
  نبود ميانجي مدرنيته و ازخودبيگانگي طبقه متوسط جديد 3- 3

ي مي توانيم در خصوص مدرنيسم مبتني بر توسعه يافتگي در ايران سخن گوييم كه در زمان
تحقق يافته باشد، بدين معني كه مدرنيزاسـيون بـه   ) به مفهوم مارشال برمني آن(آن مدرنيته 

همراه مدرنيته به معناي فرهنگ مدرن آن هم شكل گيرد تا جامعه بتواند بـه معنـاي واقعـي    
بـه معنـاي توسـعه شـهر نشـيني و      (ه همراه بـا تحقـق مدرنيزاسـيون    چراك. مدرنيسم گردد

كه طي آن نيز به صورت شكلي طبقه متوسط ....) تكنولوژي و بوروكراسي و سواد آموزي و
جديد از زمان نوسازي آمرانه رضا پهلوي تا كنون توسعه يافته است، شاهد توسعه كمـي و  

و نمـود آن در  (طبقه در توسعه مدرنيته  شكلي اين طبقه هستيم ولي از نظر نقش كيفي اين
بنابراين بايستي بـه  . شاهد كم رنگ بودن نقش كيفي اش بوده ايم...) فرهنگ سياسي و غيره

مفهوم مدرنيته در خصوص اين طبقه به معناي افزايش نقش مشاركتي اين طبقـه كـه نقـش    
اهميت قائـل   مهمي در حركت جامعه به سوي توسعه سياسي و اجتماعي و اقتصادي دارد،

بـه معنـاي   ( به توسعه كيفي آن) به معناي مدرنيزاسيوني آن(شد و همراه با توسعه كمي آن 
  . اهميت داد) توسعه مدرنيته در جامعه
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مدرنيسم زيبايي شناختي ايراني با انديشه هاي روشن فكران فرهنگي ايراني را ميتـوان ،  
دولـت دانسـت، ولـي در شـرايطي كـه      مانند زيبايي شناختي برلين آلمان، حاصل تقابل بـا  

بورژوازي فرهنگي برلين امكان گريز به جامعه مدني را داشت، روشنفكران فرهنگي تهـران  
مجبور به گريز ) 113: 1358هاليدي، (در شرايط فقدان جامعه مدني و ساخت قدرت مطلقه 

خته مـي  در ايران، امر مدرن از سوي دولت و روشنفكران سـا . به فضاي هاي تخيلي بودند
شد، ولي در دوسپهر متفاوت فرهنگ ، يعني در قلمـرو آمـوزش، سـاختار اداري، ارتـش و     
صنايع دولتي و بورژوازي وابسته به دولت از يـك سـو، و قلمـرو فرهنـگ ادبـي و هنـري       
روشنفكران از سوي ديگر؛ ولي اين دو حيطه يعنـي مدرنيزاسـيون از سـويي و مدرنيتـه از     

داشتند و بنابراين ، محصول مشترك آنهـا بـه مدرنيسـم منجـر     سوي ديگر باهم سازگاري ن
  )78: 1388قانعي راد،.(نشد

متاسفانه در ايران مدرنيته به مجموعه تحولات اقتصادي و اجتماعي اطلاق مي شود كـه  
. مدرنيته در ايران با مدرنيزاسـيون خلـط شـده اسـت    . به طور عمده از بالا ايجاد شده است

باره مدرنيته، در حقيقت گفتماني است درباره مدرنيزاسيون يعني همان گفتمان ما ايرانيان در
فرآيند عيني كه ما در ايجاد آن نقشي فعال نداشته ايم و درباره آن مگر به لحاظ تكنيكـي و  

مراد برمن از نگرش فرهنگي، فرآيندي است كه در مـتن  . كمي نيانديشيده و تامل نكرده ايم
اين مقوله در فرهنگ . يت تجربه مدرنيته را فراهم مي آوردتحول جامعه شكل مي گيرد و كل

سياسي و روشنفكري ما مگر به شيوه اي تقليل گرايانه مـورد بحـث و تفكـر قـرار نگرفتـه      
يكي از نتايج تقليل دادن پروژه مدرنيته به فرآيند مدرنيزاسيون، ايـن بـاور اسـت كـه     . است

يعني سـازمان  . اختاري به وجود مي آيندجامعه مدرن فقط بر اثر سلسله تحولات عيني و س
. دادن دولت مركزي، رشد شهرنشيني و صنعت و ايجاد نظام بوروكراتيـك ملـي و حقـوقي   

البته كساني هم هستند كه چاشني ايدئولوژي ناسيوناليستي به اين روند زده انـد و آن را بـا   
. مـدرن روانـه كننـد    برخي ايده هاي غربي آميخته اند تا جامعه را در امنيت كامل به عصـر 

بعنوان نمايندگان برخي از اقشـار طبقـه متوسـط    (همچنين نقد متفكران و روشنفكران ايران
در دوره بعد از انقلاب نيـز  . به ايدئولوژي رسمي دولتهاي مدرن بسيار محدود است) جديد

درنيته از در ايران روايت اكثر متفكران، منتقدان، محققان و نويسندگان از مدرنيته، با روايت م
حاصـل  . زبان دولتمردان كه همان گفتمان مدرنيزاسيون باشد، اختلاف چنداني نداشته است

به معناي مدرنيزاسـيوني  (اين ترجمه تقليل گرايانه، به وجود آمدن گفتماني بود به نام توسعه
اين تقليل گرايـي  . بدين ترتيب توسعه كه بخشي از مدرنيته است به كل آن بدل گشت). آن
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  ً                                                                                   ما  ربطي به دولت ها و سازمانهاي سياستگذار از قبيل سـازمان برنامـه نداشـت بلكـه در     لزو
در همين راستا از نظر مارشال برمن توسعه خاصه زماني كه دسـتور  .دانشگاهها نيز باب شد

 1387ميرسپاسـي،  .(حركت آن از بالا صادر شود به رونـدي خـرد كننـده بـدل مـي شـود      
  ) 132و133:

گاهي و روشنفكري ايران خود همسو با دستگاه ها و نهادهاي دولتي چراكه جامعه دانش
. سياست مدرنيزاسيون و توسعه فني و تكنيكـي را جـايگزين مدرنيسـم و نوانديشـي كـرد     

بنابراين اين قشر از طبقه متوسط جديد در ايران خـود بجـاي اينكـه در پـي تحقـق منـافع       
ي مدرنيزاسيون دولتي بدل گشته اسـت  طبقاتي اش باشد به ابزاري براي پيشبرد سياست ها

در واقـع طبقـه   . و هرگونه خودآگاهي درون زاي و طبقـاتي خـود را از دسـت داده اسـت    
متوسط جديد در ايران بيش تر از آنكه يك نيروي اجتماعي نوگرا و نوانديش باشد، تبـديل  

ه از بـالا  به زائده اي از دستگاه بوروكراسي دولتي در درون گفتمـان مدرنيزاسـيون شـده ك ـ   
شكل يافته است و اين روند امكان هرگونه آگاهي خودبنياد و درون زا را بـراي آن از بـين   

  .برده است
بخش مدرنيته، گفتمان روشنفكران ايران در ايـن   ترتيب با افول فزاينده وجه رهايي بدين

و در  گرايـي  گرا، ايدئولوژي توسـعه  بيشتر به صنعتي شدن، علم اثبات )بعد از انقلاب(عصر
) 446- 445: 1379افضلي، .(ساحتي يا عقلانيت ابزاري معطوف شد يك كلام به مدرنيته تك

با وجود اين تصور ذهني در مورد مدرنيته با كشف نفـت ايـن ذهنيـت تقويـت شـد و در      
تـأثير ايـن رونـد قـرار      سازي جامعـه قـرار گرفـت و تمـامي طبقـات تحـت       راستاي مدرن

تأثير قراردادن جامعـه،   يار قرارگرفتن ابزار مالي گسترده و تحتدولت رانتير با در اخت.گرفتند
هاي اجتماعي را در حالـت انفعـالي و دفـاعي قـرار داد و طبقـه متوسـط را بـه ابـزار          گروه

 .از نظر ماهوي و كاركردي آن را از نقش اصلي خود بازداشت و ايدئولوژي خود تبديل كرد
  )6: 1391محمدي فر و محمدي، (

م سياسي در ايران پس از انقلاب تركيبي از عناصر تئوكراتيك، اليگارشـيك  همچنين نظا
عنصر اول، در قالب رهبري كاريزماتيك انقلاب تـا پايـان جنـگ    . و دموكراتيك بوده است
اين عنصر شكل خاصي از مشاركت سياسـي را مـي پرورانـد كـه     . عنصر غالب مسلط بود

عنصر اليگارشي در سـاختار  . انقلاب بود همان مشاركت توده بسيج شده در سالهاي پس از
به نظر مي . حقوق اساسي مندرج است و براي روحانيون امتيازهاي خاصي قايل شده است

رسد كه همين عنصر، منشا تكوين مشاركت نفوذي و پيدايش گروه هـاي فشـار و نفـوذي    
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ني بـر  مشاركت نفوذي، غير رسمي، شخصي و مبت. باشد كه بويژه پس از جنگ، قوام يافت
سياسي ايران، عنصر دموكراتيك است كه در نهاد  - عنصر سوم ساخت حقوقي. روابط است

                                                 ً                              مجلس و انتخابات و رياست جمهوري تجلي يافته و منطقا  مي تواند از چـارچوب عناصـر   
دوگانه نخست بگريزد و مشاركت خاص خود را ايجاد كند؛ بويژه وقتي مشاركت توده اي 

ت نفوذي هم براي نظام زايانبار باشـد، آنگـاه شـكل ديگـري از     ديگر ميسر نباشد و مشارك
اين شكل ديگر از مشاركت كه گروهي و نيازمند پيـدايش  . مشاركت مورد نياز قدرت است

نوعي از جامعه مدني است پيشتر تحت الشعاع مشاركت هاي توده اي و نفوذي قرار گرفته 
زمنـد حضـور هـر چـه بيشـتر طبقـه       اين نوع مشاركت نيا) 756و  755: 1386بشيريه،.(بود

متوسط جديد در پويايي هرچه بيشتر مدرنيته در جامعه است كه به شكل مشـخص بـه آن   
  .توجه نشده است تا خود آگاهي را هر چه بيشتر در اين طبقه ايجاد كند

زا بوده است، حق و امكان مشـاركت در هـر    درونآن جوامعي كه مدرنيزاسيون بنابراين 
شايد ما نهادهـايي را  . به دست آمده و در كنار آن تكليف مطرح شده است نهادي به تدريج

مفهوم (آن فرهنگايم، چون تبلور آن ذهنيت در نهادهاي مديريتي جامعه است، اما  اخذ كرده
در جامعه ما پارلمان و مجلس به صورت امـري وارداتـي آمـده    . است دروني نشده)مدرنيته

در عصر رضاشاه به وجود آمده است و دادگستري نيز  )بوروكراسي(است، يا سيستم اداري 
هاي جديـد تغييـر پيـدا كـرده      سفيدها و نهادهاي مذهبي به شكل از شكل سنتي يعني ريش

همچنين تا بعد از انقلاب نيز خدمات آموزشي و درمـاني توسـعه   ) 4: 1391آزموده، (،است
شـين و جمـاعتي از                     ً                                                پيدا كردند و خصوصـا  امكانـات تحصـيل بـراي اكثريـت مـردم شهرن      

اما ) 168: 1375بهنام، ).(و طبقه متوسط جديد توسعه گسترش يافت(روستاييان فراهم آمد 
طبقـه متوسـط   (شـهروندي  به مفهومشهرنشيني بايستي به اين مسئله توجه داشت كهمفهوم 

شـود   مـي  چراكـه .تغيير معنا داده اسـت )جديد خودآگاه به مطالباتش و مفهوم مدرنيستي آن
شهروند شدن موكول به درك لوازم زندگي دوران مدرن و . بود، اما شهروند نبود شهرنشين

شود و از هم  اگراين درك نباشد، جامعه مدرن نمي. است )مدرنيته(فهم حقوق و تكاليف آن
يابد و بيش از آن  آيد، در دل ذهنيت سنتي معنا مي شود و تفردي هم كه پديد مي گسسته مي

  ) 3: 1391آزموده، ( .كند معنايي پيدا نمي
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نمود يافتن ازخودبيگانگي در جامعه را در دلايل زيـر  ) 1996(در دايره المعارف دموكراسي
  :مي داند
 .شهروندان از قوانين و نهادهاي حكومتي ناراضي و سرخوده گردند - 
 .نارضايتي و سرخوردگي نمايندشهروندان از كارگزاران دولت احساس  - 
  :تاثيراتي كه بيگانگي سياسي بر روي شهروندان و عمل آنها مي گذارد عبارتند از - 
 به قدرت رسيدن نامزدي از حزب سوم - 
 اقدام و گام برداشتن براي حذف افراد ناسالم از ساختار حكومتي - 
تمركز مبارزات معطوف به شخصيت و اعتمادسـازي مـي گـردد تـا موضـوعات و       - 

 مسائل خط مشي اي و برنامه اي
شهروندان تلاش مي كنند تا در قواعد بازي تغييراتي را به منظور دستيابي به اهداف  - 

 Congressional Quarterly, 1996: 9).-(10.برنامه اي خود، ايجاد كنند
در همين راستا يكسري مطالعاتي انجام شده كه به ارتباط  ازخودبيگانگي طبقه متوسـط  

بيگـانگي و  "هاجدا در تحقيقي با عنـوان  آن با توسعه سياسي مي پردازداز جمله ، و ارتباط 
بر روي دانشجويان فارغ التحصـيل آمريكـا، بيـان كـرد كـه       "يگانگي دانشجويان روشنفكر

بيگانگي و يگانگي نسبت به جامعه بزرگ پديده هاي مكمل هسـتند كـه از منـابع بسـياري     
ه چهار مقوله روشنفكران بيگانه شده، روشنفكران يگانه وي دانشجويان را ب. ناشي مي شوند

از نظـر او  . شده، غير روشنفكران بيگانه شده و غير روشنفكران يگانه شده طبقه بندي كـرد 
بيگانگي يك نوع احساس تشـويش يـا نـاراحتي اسـت كـه محروميـت فـرد از مشـاركت         

وب در برابـر ديگـران   اجتماعي و فرهنگي منعكس مي كند و حالتي توام با احساس نـامطل 
ازخودبيگانگي طبقـه  "همچنين در همين راستا بولا در كتابي با عنوان  (Hajda, 1961).است

به بررسي ارتباط بين تبعيض در شرايط داشتن مسكن در ميـان سـياه    "متوسط سياه پوستان
پوستان طبقه متوسط شهري با ميزان ازخودبيگانگي و ميزان فعاليت هاي اجتماعي و سياسي 

همچنين مارتين ليپست با  )Bullough(1968,.دار مي داند مي پردازد و نوع اين ارتباط را معنا
آلمان، سوئد، آمريكـا، نـروژ،   (تعيين الگوي شركت در انتخابات در ميان گويه هاي مختلف

اي مذكور، كم و بيش يكسان مي بيند؛ بـه ايـن معنـا كـه     اين الگو را در كشوره.....) فنلاند
در كليه اين كشورها، ميزان مشاركت در قشرهاي اجتماعي در ميان مردان ، «: معتقد است كه

گروه هاي تحصيل كرده، متاهلين، شهرنشـينان و افـراد داراي منزلـت و همچنـين اعضـاي      
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به نظر .بيشتر است ) يد مي باشندكه طبقه متوسط جد(سازمان ها، احزاب، سنديكا و شوراها
وي چهار عامل موجب مي شوند كه يك گروه نسبت به ساير گروه ها، تمايل بيشتري براي 

علائق و منافعش در معرض تاثير سياسـت   - 1: اين عوامل عبارتند از. مشاركت داشته باشد
افع خـود  به اطلاعات مربوط به رابطه تصميمات سياسي و علائق و من - 2.هاي دولت باشد

در معـرض فشـارهاي اجتمـاعي كـه خواهـان راي دادن هسـتند        - 3.دسترسي داشته باشد
-Lipset, 1961: 185)».براي راي دادن به احزاب سياسي مختلف زير فشـار نباشـد   - 4.باشد

نوشـته شـوارتز،وي    "بيگانگي سياسي و رفتـار سياسـي  "در اثر ديگري تحت عنوان  (229
ي سياسي و ارتبـاط آن بـا مشـاركت سياسـي بـه بررسـي       تلاش دارد ضمن توضيح بيگانگ

همچنـين ازخودبيگـانگي   . وضعيت طبقه متوسط شهري نسبت به بيگانگي سياسي بپـردازد 
سياسي را امري لازم براي انقلاب ها مي داند و در جهت گيري هاي سياسي تاثير گذار مي 

اي درحال توسـعهاثري  از جديدترين تحقيقات در يكي از كشوره (Schwartz, 1973 ).داند
نوشته پاركر و واكر به بررسي نقش طبقه متوسـط در   "طبقه متوسط آمريكاي لاتين"به نام 

                                                                        ً             كشورهاي آمريكاي لاتين در پيشبرد دموكراسي و توسعه پايدار مـي پـردازد و اساسـا  ايـن     
پارادوكس را مطرح مي كند كه طبقه متوسط جديد در آمريكاي لاتـين از يـك سـو  فسـاد     

ري و ماترياليسم زمخمت را ايجاد كرده و از سوي ديگر ادعاي نقش توسعه مندي را بـا  ادا
خود به دوش مي كشد و اين مسئله نمودي متعارض در اين طبقه در آمريكـاي لاتـين مـي    

 (Parker& Walker, 2012 ).باشد كه با خود به همراه داشته است
هـانتينگتون بـه معنـاي مشـاركت     بنابراين اگر مـا توسـعه سياسـي را از نگـاه سـاموئل      

در نظر بگيريم و در تعريف طبقه متوسـط  )بعنوان يكي از مولفه هاي توسعه سياسي(سياسي
طبقات متوسط جديـد هـم از   « : جديد همانگونه كه لدرر بيان مي دارد و اشاره مي كند كه 

فت دهد كه ص نظر كميت و  هم خصلت جديد بودن، قشر جديدي از  جامعه را تشكيل مي
همچنـين  (Lederer, 1940:51)».باشد مميزه طبقه متوسط جديد را حقوق و شيوه زندگي مي

: در تعريفي جامع تر، جيمز بيـل طبقـه متوسـط جديـد ايـران را چنـين تعريـف مـي كنـد         
اينتليجنسياي بوروكرات و حرفه اي و متخصص، طبقه جديدي است؛ مركب از افرادي كه «

تكي است و در جريان تحصـيلات جديـد مهارتهـايي را    قدرتشان به موقعيت شغلي شان م
طبقه حليل چگونگي عمل بنابراين در ت )Bill,1972 :59-61(» .كسب كرده و به كار مي برند

در برخورد با انتخابات در طول سه دهه گذشته و برگزاري بالغ بر سي و دو  متوسط جديد
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يرانـي در ابعـاد سياسـي، اجتمـاعي،     انتخابات، مي تواند واقعيت هاي فراواني را از جامعه ا
  .فرهنگي نمايان سازد

عليرغم مباحث گذشته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه بـه تجربـه ثابـت شـده      
تابعي از تصميم ها  )از جمله طبقه متوسط جديد در ايران(است كه رفتار سياسي مردم ايران

تعددي را مي تـوان نـام بـرد كـه     موارد م. و توصيه هاي احزاب و گروه هاي سياسي نيست
طبقه متوسط جديد بعنوان قشري كه مي توانند نقش مهمي را در مشاركت سياسي در كلان 

بـازي كنـد، در اغلـب مـوارد     ..... شهرهايي همچون تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريـز و 
وم پيـروزي محمـد خـاتمي در د   . خلاف نظر و راهنمايي احزاب و گروه ها عمل كرده اند

در حالي صورت پذيرفت كه تمام احزاب و گروه هاي سياسي به تبع بخش هاي  76 خرداد
در انتخابات رياست جمهوري . مهم حكومت پشت سر رقيب ايشان يعني ناطق نوري بودند

در حاليكه احزاب شناسنامه دار و بي شناسنامه با تاريخ و بي تاريخ، يك شبه و  84 نهم سال
 يت از كانديداي برجسته آن دوره يعني آقـاي هاشـمي رفسـنجاني   صد شبه همگان در حما

به شـكل انفعـال   (نوع واكنش انتخاباتي  اقشار طبقه متوسط جديدمسابقه گذاشته بودند، اما 
كه كمتر نخبه سياسـي گمـان آن را    گرددكسي انتخاب باعث گرديد ) سياسي و رفتار سلبي

بخصوص طبقه متوسط  تا مردم ايران پيروزي محمود احمدي نژاد موجب گرديد. داشتمي
از نظر رفتار انتخاباتي غيرقابل پيش بيني توصيف شوند و امكان دستيابي به پيروزي  شهري

اينكه چرا  .آورندفراهم را هاي ناگهاني سريع و سهل الوصول براي نامزدهاي خوش شانس 
تاريخي، عميق يل اينگونه عمل مي كنند نياز به تحل )بخصوص طبقه متوسط(مردم در ايران

ولي به طور اجمـالي بايـد گفـت كـه؛ يكـي از       ،فرهنگي، جامعه شناسي و روانشناسي دارد
اين است كه رفته رفته  )بخصوص طبقه متوسط جديد (ما ايرانيان» حزب گريز«دلايل رفتار 

                    ً               چراكه اين طبقه اساسا  هويت كنشـگري  ( طبقات متوسط كم رنگتر مي شودمشاركتي نقش 
سياسي و اجتماعي اش از سوي حاكميت يا ناديده انگاشته مي شود و يـا اساسـا   و فعاليت 

تعريفي دولتي براي اين هويت قائل شده اند كه خـود باعـث تشـديد ازخودبيگـانگي و در     
حضور پرشور طبقـات        ً و گاها  )نتيجه افزايش احساس بي قدرتي و انفعال سياسي مي گردد 

  ) 1: 1388وكيلي، (. طبقات متوسط افزوده است كردن نقش پايين دست جامعه بر كم رنگ
شود بحث رو مي با آن روبه رانتي بودن دولت در ايران كه در اين ميان، يكي از مشكلاتي

كه دموكرات هستند با اتكـا بـه درآمـدهاي نفتـي      هاي رانتيري توسعه ناموزون است؛ دولت
نـد، امـا بخـش سياسـي     كنهاي اقتصادي و اجتمـاعي كشـور ايجـاد مـي     تغييراتي در بخش
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 ،كه در جريان توسعه ابعاد گوناگون بايد با هم رشد كننـد  ماند، درحالي نيافته باقي مي توسعه
طـور   كه در جريان توسعه، توسعه سياسي عقب بماند و توسـعه در همـه ابعـاد بـه     هنگامي

ي بـين  وقوع نپيوندد، ناهماهنگي نوسازي و نهادمندي سياسي منجر به ايجاد شكاف يكسان به
رو گفته شده كه توسعه اقتصادي و اجتمـاعي كـه از    زاست، از اين شود كه بحران اين دو مي

كند، اما اگر دولت شود شرايط جامعه را مستعد پذيرش دموكراسي مي طريق نفت ايجاد مي
هـا از   رانتيري باشد كه بخواهد در برابر ايجاد دموكراسي مقاومت كند، در جريان اين بحران

رود، چرا كه در اثر توسعه اقتصادي حاصل از درآمدهاي نفتي، طبقه متوسط بزرگي  بين مي
در جامعه ايجاد شده كه خواهان دموكراسي و افزايش تقاضا براي مشاركت سياسي اسـت،  

دهـد كـه تقاضـاي مشـاركت سياسـي       اي رخ مي ثباتي در جامعه توان گفت بيرو مي از اين
دهي به اين نياز را ندارنـد و ايـن   سياسي جامعه توان پاسخافزايش يافته است، اما نهادهاي 

پيوندد و بنابراين از نظر ساموئل هـانتينگتون   وقوع مي شرايط تنها در جوامع در حال گذار به
را بايد در زمينه نوسازي اجتماعي و عدم نهادمندي )همچون انقلاب اسلامي ايران(انقلاب   

  )6:  1391 محمدي فر و محمدي( .سياسي تعريف كرد
                                                                                ً     بنابراين بيشتر به دليل اينكه طبقه متوسط جديد به دليل وابسته بودن به دولت كـه تبعـا    
يكي از دلايل آن را رانتي بودن اقتصاد ايران است، قادر به ايجـاد تشـكل هـاي سياسـي و     

       ً   كه تبعـا   ( اجتماعي و انجمن ها و احزاب سياسي كه خواسته هاي خود را در آن تجلي دهد
كه البته نشـان از خودآگـاهي ايـن طبقـه نسـبت بـه       ) جامعه مدني بيرون آمده باشند از دل

مطالبات و خواسته هايش مي باشد را نمي باشيم، درنتيجه شاهد راي دهي به چهـره هـاي   
غير حزبي و حمايت از چهره هاي فردي و سياسي از سوي ايـن طبقـه مـي باشـيم ، و بـه      

انتخاباتي، مستقل بودن و حزبي نبودن از سـوي طبقـه   همين دليل حتي در ميان كانديدهاي 
متوسط جديد يك حسن و امتياز بيشتر تلقي مي شود تـا يـك ضـعف سـاخت طبقـاتي و      

كه در نهاد مجلس و انتخابات و رياسـت جمهـوري تجلـي مـي يابـد و      ( سياسي–حقوقي 
غيـر قابـل   بنابراين اين مسئله خود بيشتر منجـر بـه   ).مشاركت خاص خود را ايجاد مي كند

درنتيجه در انتخابات، مـا  . پيش بيني بودن خواسته هاي اين قشر و نتايج انتخابات مي گردد
بيش از آنكه شاهد يك خودآگاهي در ميان اقشار طبقه متوسط جديـد باشـيم كـه احـزاب     
سياسي نمايندگي اصلي آنان را كنند، به دليل نبود نمايندگي حزبي و سنديكايي و صنفي به 

شاهد ناتواني در پيش ) كه نمايندگي حقيقي گروه و قشري خاص در جامعه(قعي معناي وا
                         ً                                                             بيني روند انتخابات و بعضا  انفعال طبقه متوسط جديد به دليـل ايـن سـردرگرمي مطالبـات     
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سياسي و اجتماعي و اقتصادي به دليل خلاء اين نهادهـا و در پـي آن ايجـاد احسـاس بـي      
  .گانگي در رسيدن به خواسته ها و مطالبات هستيمقدرتي و ناتواني و افزايش ازخودبي

اين مسئله باعث گرديده كه روند راي دهي در ميان اين طبقه حتي اگـر انفعـالي نباشـد    
انعكاس اين نـوع نگـاه   .بيشتر به شكل سلبي و تلاش براي حذف يك كانديداي ديگر باشد

درصـد آن در خصـوص نقـد     80حتي در برنامه هاي تبليغاتي بسيار نمود دارد كه بيش از 
دولت هاي قبلي مي باشد تا خلاقيت براي حل مسائل و نوآوري در برنامه هـاي انتخابـاتي   

آقاي خاتمي طبقه متوسط جديـد و مـردم    76باشد، به همين دليل در دوره انتخابات سال  
بيشتر به طبقه نوكيسه در حال شكل گيري و شكاف اقتصادي برآمـده از سياسـتهاي دوران   

به برنامه هاي  84در انتخابات ) طبقه متوسط جديد(زندگي نه گفتند و همچنين اين طبقهسا
 88و در سـال  ) بـه شـكل انفعـال سياسـي    (توسعه اقتصادي و سياسي دولت هاي گذشـته  

  .بخشي از اين طبقه به گفتمان پوپوليستي و بخشي به گفتمان اشرافيت تكنوكرات ، نه گفتند
سياسي طبقه متوسط جديـد ناخواسـته در راسـتاي مطالبـات و                   ً        بنابراين لزوما  مشاركت 

خواسته هايشان نبوده در نتيجه طبقه متوسط جديد با مشاركت سياسي خود در اغلب موارد 
نه تنها در راستاي رسيدن به خودآگاهي و توسعه سياسي گام برنداشته بلكه بيشـتر بـا نـوع    

رونـد  ) سلبي و تبعـي بـودن مشـاركت   انفعال سياسي و (مشاركت سياسي بلوغ نيافته خود 
حركت به توسعه سياسي را با كندي همراه كـرده اسـت كـه نمـاد آن در پيـروزي محمـود       

همچنين به دليل روند راي دهي به اشخاص و نه . قابل مشاهده است 84احمدي نژاد سال 
م احزاب از سوي اين طبقه و نمود يافتن آن در عملكرد دولت هاي بر سر كار آمـده هسـتي  

چراكه؛ با كنار رفتن دولت هاي قبلي برنامه هاي دولت قبلي نه تنها در دولت جديد اجرايي 
نگشته بلكه با ورود دولت جديد صورت مسئله دولت قبلي به همراه برنامه هـاي ناتمـام و   
    ً                                                                         بعضا  كارآمد نيز پاك شده و دولت جديد صورت مسئله اي جديد براي خود طـرح ريـزي   

  .مي نمايد
  

  گيري نتيجه. 5
همانطور كه اشاره شد، جوامع در حال توسعه از نقطه نظر طبقاتي همگون نيستد و با آنكـه  
همه طبقات اجتماعي در معرض تبليغات ارزش قرار دارند، معهذا وسـائل و ابـزار نيـل بـه     

هـا بـراي    فرصـت . اهداف فرهنگي براي همگان در كلانشهرها به طور يكسان وجود ندارد
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در چنين وضعيتي احتمال اينكـه فـرد از   . دارد و براي عده اي موجود نيست عده اي وجود
هاي نامشروع و غير قانوني  جهت نيل اهداف مورد انتظار اسـتفاده كنـد، زيـاد     وسائل و راه

يـا هـر دو بـا هـم     ) هدف و وسيله ( به نظر سي من و مرتن زمانيكه يكي از اين دو . است
اختلافات رفتاري در صـور مختلـف نظيـر انحـراف، نـا      مسدود و در دسترس فرد نباشند، 

  . هنجاري و يا آنومي در  فرد ظاهر خواهند شد
بنابراين اگر از منظر كلي بنگريم، و به بررسي برخي از شاخصه هاي از خـود بيگـانگي   
در طبقه متوسط جديد بعد از انقلاب همچون انزواي اجتمـاعي، احسـاس بـي هنجـاري ،     

احساس بي قدرتي را بررسي كنيم خواهيم ديد، همگي نشان از نبـود  احساس بي معنايي و 
ميانجي و پل ارتباطي بين مدرنيزاسيون شهري و مدرنيسم جامعه شهري به معناي فرهنگـي  
آن در ارتباط بين فرد و جامعه كلان شهري مي باشد كه اين ميانجي همان مدرنيته به معناي 

ديد و يافتن نسب فرهنگي شـهروند بـا جامعـه    درك جايگاه مفهوم فرد در طبقه متوسط ج
شهري در حال توسعه و كلان شهرها مي باشد كه اگر اين نسبت برقـرار نگـردد ، فـرد بـه     
مفهوم نماينده طبقه متوسط كه خود نمايندگي طبقه مترقي را مي كند، نخواهد توانسـت بـا   

ويي بـزرگ كـردن   جهان مدرن شهري انس و معنا پيدا كند و درنتيجـه  حاصـل آن،  از س ـ  
مدرنيزاسيون و ستايش تكنولوژي و از سوي ديگر طرد مدرنيسم يعني انكـار لـزوم بيـنش    
فرهنگي به جهان جديد در كلان شهر ها مي باشد كه درنتيجه آن احساس جـدايي فـرد از   

همچـون تكنولـوژي و امكـان    (وسايلي كه جامعه كلان شـهري چـون تهـران بـه وي داده     
همچون تاثيرگذاري فرد در جامعه (دافي كه براي آن پايه گذاري كرده با اه...) تحصيلات و

مي باشد كـه پيامـد آن چيـزي جـز     ) و تلاش در مترقي نمودن جامعه زيستي كلان شهرها
ازخودبيگانگي اين افراد كه مراد همان نمايندگان طبقه متوسط جديد در كلان شـهر هـا بـه    

شيني جزئي از هويت و تامين درآمدشان ميباشد، عنوان قشري كه استفاده از ابزار هاي شهرن
است كه به صور مختلف همچون كاهش مشـاركت سياسـي و اجتمـاعي و افـزايش آمـار      

قانون گريزي وغيره خود را در جامعه ايراني نشان مي دهد و درنتيجه مفهـوم از  , خودكشي
) ه متوسط جديدطبق( خودبيگانگي اجتماعي بعنوان جزئي از هويت جدائي ناپذير اين طبقه

بنابراين در جامعـه اي كـه طبقـه    . در فهم مفهوم جامعه ايراني بعد از انقلاب ايران مي باشد
متوسط جديد آن ازخودبيگانه گشته و كاركرد خاص خود را ندارد ، مدرنيسم آن بيشتر بـه  
سوي توسعه نيافتگي حركت خواهد كرد؛ چراكه نمي توان يـك طبقـه اي را از يـك سـو     

مي داد و از سوي ديگر امكان حركت آن به سوي مدرنيتـه را از آن سـلب كـرد و    توسعه ك
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اين مسئله باعث حركت وارونه به سمت توسعه يافتگي يا همان مدرنيسم توسـعه نيـافتگي   
  .خواهد شد

بنابراين ساز وكاري، براي باز توليد فرهنگ شهري و وقوع مدرنيسم به معناي فرهنگـي  
براي طبقه متوسطه اي كه در همين كلان شهرها گسترش مـي  آن و نه صرف تكنولوژيكي 

يابند و خود يكي از نيروهاي مترقي و سازنده جامعه و موتور محركه تحول زندگي اجتماي 
چراكه خود اين طبقه هويت خود را نه در كـنش  . اند، بايستي در مفهوم جامعه ايراني يافت

  . كلان شهرها مي يابندهاي احساسي بلكه در كنش هاي عقلايي و زيست در 
  

  ها ياداشت
  .درباره مسائل فرهنگي نوشته است ""The Mantle of prophetروي متحده در كتابي به نام   - 1
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